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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ای است كه از دیرباز در طول تاری  تفکر شناخت انسان كامل از موضوعات پر دغدغهزمینه و هدف: 

بینی و نمران بر اساس جهاناست. در این میان اندیشمندان و صاحب بشر، مورد بحث و بررسی بوده

در حوزه ادبیات  اند. بازتاب این اندیشهتلقی خود از انسان و خدا به تبیین مفهوم انسان كامل پرداخته

چه ضرورت است. ونبینی منحصر به فرد عرفا، رنگ و رویی خای به خود درفتهعرفانی با توجه به جهان

پژوهش حاضر را ایجاب میکند، درک نگاه عطار و جامی نسبت به انسان و به تبع ون كشف ساختار و 

ان، نگاهی فراتر از جسمیت مادی به انسبینی عطار و جامی است. عطار و به تبعیت از وی، جامی جهان

 تواند به بقای معبود برسد.دارند و معتقدند انسان با فنا در همین دنیا می

نیشابوری و عبدالرحمان جامی به  تحلیلی اشعار عطار –در این مقاله با روش توصیفی  روش مطالعه:

های ای است و نمونههاست. روش دردووری اطلاعات كتابخانكامل بررسی شدهلحاظ نمودهای انسان

 مورد بررسی، اشعار عطار و جامی است كه از دیوان شعر ونها بردزیده شده است. 

در ورار عطار نمود و جلوه انسان كامل مبتنی بر حقیقت محمدیه است. عطار به مسئلج انسان ها: یافته

ب كما ت وجودی توجه ویژه كرده است و ون حضرت را در برترین مرات )ی(كامل بودن حضرت محمد

و عقلی و روحی و مادی تصویر كرده است. از سوی دیگر، جامی از شاعران مقلد است كه به خوبی ورار 

است، با عطار و ورار او نیز وشنایی دارد، وی عطار را یکی از شاعران برجسته  پیشینیان را مطالعه كرده

ز عطار، انسان كامل را ممهر تمام اسماء و به پیروی ا معرفی میکند كه در قلج رفیع عرفان است. او نیز

صفات خدا و در نتیجه، خلیفج او بر زمین میداند و در دنبالج مسیری كه عطار پیموده است، ردپای 

 درفته است.انسان كامل را در هر یک از دفترهای شعر خود پی

تعالی بشر در همج ادیان الهی و غیر الهی به وضوح  ضرورت شناخت مراتب كمال انسان وگیری: نتیجه

وشکار است و توجه به انسان كامل و كوشش در جهت دستیابی به این جایگاهدر نزد همج متفکران، با 

های عارف را به مقام . عطار و جامی در وصف كمال انسان، مقام انسانمیشودشدت و حدت دنبال 

دانند كه به مقام فنا در حضرت حق متصّف ان كامل را كسی میكنند، هر دو انسانسان كامل تعبیر می

 شده و ممهر تمام اسماء و صفات الهی دشته باشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  As one of the most challenging and debatable issues, 
unveiling the mystery of the realisation of the full potentials of human being has been 
addressed and examined since long ago throughout the history of ideas. In the meantime 
various thinkers and experts have elaborated on the concept of the universal human from 
their own vantage points. Considering the unique approaches of the mystics, the reflection 
upon the issue in mystical literature is meticulously adressed .What seems crucial in the 
present research is the full recognition and appreciation of Attar and Jaami concerning 
man which ultimately leads into the foundation  and worldview of the aforementioned 
authors. Attar, and his follower Jaami have perceived human beyond his materiality and 
believe in man’s immortality and union with the divine  through mortality in this world. 
METHODOLOGY: Employing an analytical-descriptive method Attar and Jaami’s poems are 
examined in terms of the representations of the universal human . This is a library research 
and the samples are opted from  each poet’s Divan (collection of poems). 
FINDINGS: In Attar’s poetry the representatiom of the universal man is based upon the 
Mohammadieh Truth. Attar has a special attention to prophet Mohammed as a universal 
perfect man and has portrayed him in the highest esteem of spirtual and material status. 
Apart from Attar, Jaami as imitating Attar, has widely  studied the works of his predessors 
such as Attar.He deems Attar as one of the high ranking  poets in the realm of mysticism. 
Similar to Attar, Jaami has considered the perfect universal man as the manifestation of 
Allah’s attributes and features. Hence he deems man as the crown of creation. Following 
Attar, he has traced the footnotes of the universal man in his poetry collections. 
CONCLUSION: The necessity of the  realisation of man’s  levels  of perfection is evident in 
all divine as well as non-divine  religions. Moreover , all thinkers intensely  attempt at 
highlighting the significance of attention to the perfect man  and his desire in order to 
attain perfection. Commenting on man’s perfection , Attar and Jaami compare the status 
of the mystic to the universal man. Both deem the universal perfect man as the one who 

is dissolved in Allah’s glory symbolically embodying Allah’s attributes and characteristics. 
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 مقدمه
یکسان به كار ای عربی و اسم جنس عام است كه برای ماكر و مؤنث، جمع و مفرد واهه« انسان»در معنی واهدانی، 

(. واهۀ 44: 4345)سجادی،« به معنای اهلی، خودیرنده و مأنوس است« جن»)به ضمه( در مقابل « انس» »میرود. 

 است؛ تنها به دنبال خلقتای نیز به این نام بر پیامبر )ی( نازل شدهبار در قرون مجید ذكر شده، و سوره 45انسان 

(. 41)مؤمنون ویج « فتَبَراررکر الل هُ أَحْسرنُ الْخَالِقیِنَ»خود تبریک دفته: انسان است كه خداوند خود را ستوده و به 

سیطره و تسل  بر بسیاری از موجودات و مُسخّر شدن ونچه در »، «مسجود فرشتگان بودن»ویژدیهایی چون 

برخورداری »، «نحامل امانت الهی بود»، «خلافت در زمین»، «خلقت در احسن تقویم»، «وسمانها و زمین است بر او

 «ارسال فرشتگان و نزول كتابهای وسمانی بر او»، «از روح الهی و مواهب بدنی و عاطفی و عقلانی و اراده و اختیار

نشان دهنده شأن و شرافت انسان است. اغلب دستورهای دینی و اوامر و نواهی شرعی برای حفظ كرامت و ارزش 

هدف از وفرینش انسان از »م و حرمت غیبت و اعتداء و ظلم. اوست. مرل: وجوب حفظ جان و مال و عِرض مرد

دیدداه اسلام به طور اجمال، رسیدن به كمال ممکن به واسطج شناخت حقیقی موجود برترین و نیایش به مقام 

 (411: 4394)جعفری،«. شام  او است

حید پس از تو»است وار شدهاساس فلسفه و عرفان اسلامی در شناخت ذات باری تعالی، بر محور شناخت انسان است

است... در میان ادیان الهی، اسلام شناسی مدّ نمر ادیان الهی نبودهالله، هیچ موضوعی به قدر و منزلت انسانو معرفه

(. در عرفان 4394)اعوانی، « اندو در میان اندیشمندان اسلامی، عارفان بیش از دیگران به این مهم عنایت ورزیده

یی است كه هستی به خاطر او خلق شده و او قدرتی دارد كه میتواند با تکامل و تعالیِ روحی اهمیت انسان تا جا

انسان كه دارای نفس ناطقه است، در ارر تکامل قوا و »ای برسد كه قادر به شناخت خداوند دردد به درجه

ایق عالم و عقول و صور و استعدادهای نهفتج خود میرسد به جایی كه تمام موجودات را ادراک مینماید و تمام حق

رو عرفان، بهترین نگاه را به انسان دارد ( از همین413: 4394)رضوانی، « معارف الهیه در وجود او منطوی میگردد

است. در قرون در ویات متعدد، انسان به عنوان موجودِ برترِ جهان، نام برده و ون را از قرون كریم اقتباس كرده

 است.شده

است. انسان كامل اصطلاحی است رفان، در توجه به انسان، پدیده انسان كامل نیز مطرح شدهشناسی عدر هستی

است. در قرون چنین تركیبی نیست، ولی ریشه و خاستگاه ون را باید در قرون كه در فلسفه و عرفان به وجود ومده

كه بر این مفهوم د لت دارند و جستجو كرد. بر این اساس، واهدان و اصطلاحات بسیاری را میتوان در قرون یافت 

یا ناظر به ون میباشند. از میان ونها میتوان به خلیفه الله، امام، مطهر، ولی الله و مانند ون اشاره كرد. بر همین 

نمریج انسان كامل در عرفان اسلامی بردرفته از متن اسلام)قرون و سنت( است و تاریخی به بلندای تاری  »اساس

( تركیب و مفهوم ون پیش از اسلام در میان متفکران 4394)اعوانی، « ری  اسلام با خص داردادیان با عم و تا

(. 4399)زمردی،« الهیه جیا كلم The Logosهای یونانی برابر است با در اندیشه»است؛ ایرانی و یونانی مطرح بوده

 «یعنی كیومرث در بندهش مربوب است های ایرانی انسان كامل با مفهوم انسان نخستین در اوستا،ریشه»از طرفی 

 (.664: 4359)نیکلسون،

شناخت انسان كامل از دیدداه اسلام، از دو طریق میسر است؛ یکی رجوع به كتاب و سنت و بررسی ویژدیهایی 

ها و مصادیق عینی انسان اند، و دیگر رجوع به نمونهاست كه این منبع عمیم اسلامی برای انسان كامل برشمرده

و بررسی سیره، زنددانی و صفات افرادی است كه به این درجه از انسانیت نایل ومده و به عنوان اسوه و الگو كامل 

 است.برای كسانی كه قصد چنین مقام بلندی را دارند معرفی شده
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در عرفان اسلامی این اصطلاح به كسی اطلاق میشود كه ممهر همج نامهای نیکوی خداوندی و وینه تمام نمای 

اسمای الهی  جانسان كامل روح عالم و عالم جسد است، او به وسیل»باشد كه بدون وجود او جهان تباه میشود  خدا

كه خداوند به او وموخته است، در عالم تصرف میکند و همانطور كه چنانچه روح بدن را رها كند، بدن تباه میشود، 

(. در تعریف كلی ون میتوان دفت 4399)زمردی،« ودبی وجود انسانِ كامل، عالم نیز تباه و خالی از كما ت میش

مراحل كمال را با حركت از ظاهر جهان و كررات ون برای رسیدن به جهان باطن »انسان كامل در عرفان اسلامی 

است. او با داشتن از جادۀ شریعت و پایبندی به اصول ون، دام بر طریقت و مرحلج خودشناسی و وحدت طی نموده

ی مینهد و پس از سلوک روحانی، به مرحلج شکوفایی استعدادهای نهفته در وجود خویش میرسد و متعالی و عرفان

به مرحلج عین الیقین نایل میشود. سرانجام در مرحلج حقیقت كه مرحلج ناخوداداهی متعالی است، در ارر معرفتی 

ن دست مییابد و حقیقت جان الیقیكه در طی سلوک عرفانی در مراتب وفاق و انفس حاصل میکند، به مرحلج حق

)شه  «و نهایت جهان بر او وشکار میشود و در نتیجه با حقیقت خویش كه حقیقتی یگانه با حق است دیدار میکند

 (.4399بخش،

حقیقت و عین رابت انسان كامل در میان اعیان رابته، همان حقیقت و عین رابت اسم جامع الله است. از این حقیقت 

شناسی در هستی» یاد میشود به طور كلی سیر مراتب تا حقیقت محمدی چنین است:« حقیقت محمدی»به 

شود و هیچ اسم و رسمی ندارد و هیچ كس را الغیوب و غیب مطلق نامیده میعرفانی بعد از مقام ذات كه غیب

م انی كه علبدان راه نیست، مقام تعین اول)علم ذات به ذات(كه همان تجلی نخستین است قرار دارد. در تعین ر

تفصیلی خداوند به ما سوی ) علم اعیان رابته( است . سابق بر وجود خارجی اشیاء است و منشأ پیدایش ونها فضل 

و  الهی است كه توس  فیض اقدس بر این عالم میرسد. این عالم كه عالم واحدیت است هر اسمی عین رابتی دارد

ض اسم اعمم فی« الله»در عالم اعیان است و واسطج رساندن، عین رابت انسان كامل است. اسم الله نخستین ظهور 

فیض اقدس ارتباب دهندۀ مقام ذات با اسماء و صفات الهی است و از ون به حقیقت  به سایر اعیان است.

است. این مقام دارای دو چهرۀ بطون و ظهور است. بطون ون به سوی مقام محمدیه)ی( و علویه)ع( نیز یاد شده

ن به سمت اسماء و صفات است. این مقام در عالم صقع ربوبی است و تنها پیامبر اكرم)ی( و وارران ذات و ظهور و

 (4344پور، ولی پور،افراسیاب«)ون حضرت )اهل بیت ع( به درک و دریافت ون میرسند

 ایلوهاز ونجا كه واضع نمریج وحدت وجود ابن عربی است و  حقیقت مطلق و اصیل را فق  خداوند، و هستی را ج

از حق و كررات را ظهوراتی از او میداند كه در هر موجود به اقتضای استعدادش تجلی میکند.؛ از نمر ابن عربی، 

م عال»است به او انسان عالم كبیر است و عالم صغیر، از ون جا كه در انسان، همج اسماء و حقایق عالم تجلی كرده

 دویند.می« كبیر

با پیدایش عرفان اسلامی هم زمان است. ظاهراً ابن عربی نخستین كسی « كاملانسان »پیدایش و ظهور مفهوم 

را وضع نموده و ون را در ورار ارزندۀ خود از جمله در «ا نسان الکامل»است كه در عرفان اسلامی، اصطلاح

ر، حسین البته پیش از ابن عربی، عارف نامدا است.اولین)فصل( از كتاب درانقدرش، فصوی الحکم به كار برده

( از انسانی سخن دفت كه جمیع مراتب كمال را پیموده، ممهر كامل صفات الهی شده 611-354منصور حلاج )

نایل دشته است و چنان كه معلوم است او خود را چنین انسانی شناساند و در این راه « و به مقام و مرتبه أناالحق

 (.4394مردانه به شهادت رسید)اعوانی و دیگران

چون دیگر عرفا سیر و سلوک را مقدمج كمال دانسته ادرچه، سیر و سلوک ابن عربی، به معنای انتقال  ابن عربی

 ای دیگر.است از مقامی به مقامی دیگر، از اسمی به اسم دیگر و از تجلی ای به تجلی
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كامل را  ای انساناو در مییابیم كه وی مبن«  ا نسان الکامل»در یک نگاه كلی به ورار عزیز الدین نسفی و كتاب 

 بر سه شاخصه بنیان مینهند. اولین و مهمترین شاخصه، حدیری از حضرت محمد )ی( است كه میفرمایند:

مندی از این حدیث، از سرمایج در واقع فرد به میزان بهره« الش ریعرجُ أقوالی ، و الط ریقَجُ أفعالی، و الحرقیقَجُ أحوالی»

عبارتی ادر فرد مبنای سخنان خود را سخنان حضرت محمد)ی( قرار دهد و  انسان بودن برخوردار میگردد. به

بگوید ونچه پیامبر میگفت، اهل شریعت است و ادر كارهایی را انجام دهد كه پیامبر اسلام)ی( انجام میداد، از اهل 

ید، مبر میدطریقت است و ادر بتواند خود را به احوال حضرت ختمی مرتبت)ی( نزدیک درداند و بیند ونچه پیا

اهل حقیقت خواهد بود. نسفی در بارۀ شاخصج دوم چنین میگوید: بدان كه انسان كامل ون است كه او را بر چهار 

چیز كمال باشد :ا قوال نیک، و افعال نیک، و اخلاق نیک و معارف. سومین شاخصج مهمی كه نسفی ارایه داده، 

ل باشد انسان كامباشد و به خوای تمام اطلاع یافتهسیدهتعریفی است. كه میگوید: اما ونکه به خوای اشیاء ر

 است.)اسدی درمارودی و دیگران(. 

ای النمر نیستند. از این رو هر یک از ونها به دونههمه تفکرات بشری در انتخاب وسیله و مسیرِ این پیشرفت متفق

روهی اند. دفکری و جسمی تبیین كردهاند و ون را با شگردهای دونادون ویژه، مختصات این طریق را تعریف كرده

 اند.مبنای این كمال را بر رنج استوار كرده

شد تا ابلیس او را امتحان كند و چهل است كه عیسی به بیابان برده( ومده6:1( و نیز لوقا)6-4: 1در انجیل متی)

بینی را چنین پیش( سرنوشت خود 34:9روز روزه داشت و در وخر درسنه شد. مسیح در انجیل مرقس)شبانه

ضروری است تا فرزند انسان متحمل چیزهای بسیاری شدن و از مشای  و كاهنان یهودی طرد و كشته »  میکند:

بنابراین مسیح به عنوان پسر خدا وداهانه رنجهایی را بر جسم و جان خود تحمل «. شدن و پس از سه روز برخاستن

 میکند و میپایرد و با ون مخالفتی نمیکند.

دیدداه مسیحیان، رنج باعث یگانگی بشر با مسیح میشود و الگویی برای ایرار پارسایانه به دست میدهد. از دیگاه از 

یركگور، فیلسوف مسیحی و خداباور قرن نوزدهم، رنج از ویژدیهای  فردی انسان است و  زمج وجودی انسان و كی

باعث تحول ماهبی فرد میشوند و در نهایت به  عامل تعالی او است. رنجهایی كه در حیطج دینی رخ میدهند،

تر باشد دست یابی به كمال نزدیکتر است. فرد مسیحی رنج را جدا از وجود شادی بدل میگردند. هرچه رنج بزرگ

 (4344)اخوان اقدم،شریفیان خود نمیداند و ارتباب مستقیمی بین عمق رنج و رابطج فرد با خدا وجود دارد. 

ا اند. در ویین هندوی اولیه یاند و كمال انسان را بر ریاضت بنا نهادهمال را بر ریاضت بنا كردهدروهی شالوده این ك

ویین برهمن برای نجات انسان و دستیابی به كمال بر قربانی و مراسم دونادون ظاهری تأكید میشد. ریاضت و 

ویین وجود داشت. در واكنش به ویین مراقبه نفس و ذكر ادعیه و اوراد، برای درفتن حاجت و دفع بلیات در این 

هندوی اولیه، دو ویین اصلاحی پدید ومد؛ یکی ویین جین و دیگری ویین بودا، جین و بودا دارای نقاب مشتركی 

بودند كه محور اشتراک ونها در ریاضت و مبارزه با برهمنیزم بود. مؤسس ویین جین در قرن ششم ق.م به دنیا 

و روی به ریاضت نهاد. او برای تزكیه نفس و مراقبه اقدام به ترک دنیا و تحمل  پشت كرد، لباس از تن دروورد

 ریاضتهای طو نی كرد. سیزده سال در این راه كوشید و دروهی از مردم به او پیوستند و رهبر خود را مهاویرا

ان تارک دنیا هم پیرو او )قهرمان بزرگ( نامیدند. او مردان مجرد را به عنوان روحانیون انتخاب كرد و دروهی از زن

 (. 4344)صادق پور، شعبانی و فروزش،  شدند.

ریاضت و رهبانیت، مبنای خداپرستی و به طریق اولی طریقج كمال  )ی(در دین مبین اسلام و در سیرۀ نبوی

مین، ز ا سلام(. مسیحیان برونند كه هبوب ودم از بهشت برین و زنددی او بر رویمحسوب نمیگردد. )  رهبانیه فی
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حاصل دناه نخستین بوده است و ودمیان ملزمند كه در طول حیات خود بر زمین، با رنج خود ون دناه نخستین را 

جبران كنند و موجبات وصال مجدد خویش را به ملکوت فراهم سازند. دین اسلام هردز انسانها را ملزم به 

و ریاضت تفاوت « زهد»ضروری است كه میان  كشی و تحمل داوطلبانج درد و رنج بر خود ندانسته است.ریاضت

قائل شویم. انتخاب طریق زهد در دنیا به معنای حرام كردن امور حلال بر خویش نیست و مبنای زهد تسلیم به 

قضای الهی است. بنابراین طی طریق كمال در اسلام به معنای رنجاندن داوطلبانج تن خویش نیست، چرا كه ابَدان 

 .د است و زخم و ضربه زدن تعمدی بدان دناهی نابخشودنی استودمیان مخلوق خداون

كمالگرایی و توجه به كمال انسان در شرق دور از جمله چین مورد توجه و امعان نمر بوده و مکاتب چین باستان 

 ق.م، یک وجه اشتراكی دارند و ون اینکه انسان، در مقام  فرد و هم به صورت عضوی از جامعه، دغدغج ونها664تا 

های قدیم، وجهج غالب و خصیصج همج مکاتب چینی است كه از جمله درایانه از زمانبه حساب میآید. عنصر انسان

 اشاره كرد.« دائوئیسم» ق.م( و مکتب174-554« )كنفوسیوس»مشهورترین ونها میتوان به مکتب 

وشنا بودند، « انسان باوری»یا مکتب كنفوسیوس، مکتبی انسان باورانه است. درچه چینیان پیش از كنفوسیوس نیز 

سان ان»اما كنفوسیوس این احساس را به قویترین نیروی محرک چینی بدل ساخته است. دل مشغولی اصلی او 

زاده به معنای فرزند حاكم بود كه ول، اشرفو جامعج نیکو شامانه یافته )فاضله( است. تا زمان او، انسان ایده« برتر 

 مهمترینبدیع، یعنی انسان برتر را تدوین كرد.  ول كاملاًنسبت به داشته یک ایدهاو در چرخشی اساسی و نو، 

و در مورد  است« انسان كامل»است. برای كنفوسیوس رن نمایانگر « انسانیت»یا « رن»فلسفج كنفوسیوس، مفهوم 

اباذری و تا منزلت یابد ) میکندانسان صادق است كه ورزوی ترقی و پیشرفت دارد؛ پس به دیگران كمک 

(. ویین تائوئیسم) دائوئیسم( براین اصل قرار درفته كه موجودات جهان مطابق جریان 49،:4، ج4376دیگران،

 ویطبیعی خود حركت كنند، به سوی كمال رهسپار خواهند شد. بر همین اصل ادر انسان نیز بر طبق قانون تا

 ی بر خودشناسی میدانند.حركت كند، به هدف نهایی خویش خواهد رسید ودروهی ون را مبتن

 ورزی در مورد انسان كاملیونان از دیر باز كانون اندیشه و مهد فلسفه و عرفان بوده است. به همین سبب، اندیشه

یونانی میان  . در تفکرمیآیدترین بخشهای مکاتب فلسفی و عرفانی یونان باستان به شمار و تکامل انسانی از محوری

گاتنگی ، رابطج مستقیم و تنمیشودمندی از قدرت تفکر، كه به واسطج نیروی عقل محقق دست یافتن به كمال و بهره

ل تفسیر كرد، بلکه اشیاء به اص نمیتوانوجود دارد. در این طرز تفکر، اشیاء را با صرف عناصر مادی متشکلج ونها، 

 درخور ون است، میرساند. و منشأیی بستگی دارند كه امتزاج عناصر را اداره، و هر موجودی را به كمالی كه

، نیل به خیر است. اما همچنان كه میکندها، و كارها و كوششهایی كه انسان از دیدداه ارسطو، غرض از جستجو

اعمال انسانی بسیار متعددند، مفهوم خیر نیز تنوع بسیار دارد. انواع دونادون خیر، تشکیل نوعی سلسله مراتب را 

طج مافوق و مادون را دارند. به طوری كه در رأس ونها خیری قرار درفته كه به دیگر میدهند و بالطبع با یکدیگر راب

قائم به ذات است و ما انسانها به خاطر خود ون خیر طالب ون هستیم.)اخلاق نیکو و  خیرها بستگی ندارد،

 (15: 4،ج4394دیگران

او، غرض از فن پزشکی، سلامتی و صحت  مینامد. برای مرال از دیدداه« خیر اعلی» ارسطو این مراتب از خیر را 

سازی، كشتی و ناو، و منمور از اقتصاد، رروت و غناست. ادر فعالیتهای ما متوجه است، و هدف از صنعت كشتی

غایتی است كه جویای ون هستیم و ادر ما یک چیزی را به خاطر یک چیز دیگر انتخاب میکنیم در این صورت به 

ل است و باطل. بنابر این روشن است كه غایت نهایی، چیزی جز خیر )خیر اعلی( بی نهایت میرسیم و این تسلس

نمیاین خیر اعلی كمال نام دارد. بنابر این میتوان دفت كه هر كسی از مفهوم كمال بر حسب نوع زنددی و 
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كه  نندیکم. در این دیدداه، هر یک از افراد انسانی زنددی خاصی را تجربه میکندتجربیاتش، تصوری خای پیدا 

زنددی مقرون به تفکر  -3زنددی برای رسیدن به مقامات دنیوی؛  -6زنددی مقرون به لاات مادی؛ -4عبارتتد از: 

ترین مردمان بدان روی میکنند. نوع دوم، به سبب اینکه انسان و تأمل. نوع اول حیاتی است حیوانی كه بی فرهنگ

ات مادی است، بر اولی برتری دارد. با این همه چنین خیرهایی تر از لارا به سوی جاه و شرف می كشاند كه شریف

نمیتواند هدف مطلق انسان باشد؛ زیرا  كسی كه به این خیرها میرسد وابسته به كسانی میشود كه او را به ون 

 زنددی»خیرها میرسانند، حال ونکه خیر اعلی، خای صاحب خویش است و ون را نمیتوان از وی درفت. نوع سوم، 

 (. 475-459است كه مخصوی افراد با فضیلت و بصیرت است. )همان: « ری و تأملیتفک

ی با تر ادروهی دیگر از فیلسوفان بر ونند كه ترک تن و حوایج جسمانی موجب تعالی انسان و عروج وی به مرتبه

خود را در پیش ق.م.( شیوۀ زنددی استاد 345-115)حدود4«ونتیس تنس»کی از شادردان سقراب به نام یمیگردد. 

 «ترک تمام تمتعات جسمانی و روحانی»، و فضیلت را «فضیلت »درفت. اما مبالغه در كار كرد و غایت وجود را 

میگفتند. سبب ون این بود كه مباحث درس و « كلبی»ای از حکما شد كه ایشان را دانست و مؤسس سلسله

ونانی، میگفتند. در اندیشج ی« سگ سفید»ونجا را  ، كهمیشددفتگوهای ونتیس تنس در محلی از شهر وتن بردزار 

 های تهیدست و رنجبر یونانی دانست. ونتیس تنس بعدفلسفج كلبیان یک ویژدی دارد و ون را میتوان فلسفج توده

از رویگردانی از فلسفج مدرسی، با كاردران محشور دشت، جامج ونان را به تن كرد و در كوی و برزن به موعمه 

 «دیوجانس»بازدشت به طبیعت اعتقاد داشت و در این اعتقاد افراب میکرد. فرد كامل این جماعت پرداخت، به 

 ای برای نوشیدناست كه در ترک دنیا و اسباب ون، كار را به جایی رسانید كه در خمی منزل دزید و تنها كاسه

 ( 4349)پیرانی، وب داشت.

ن مکتوبات در باب عرفان نمری و عملی، مشاهده میگردد از ابتدای ظهور عرفان اسلامی و نگاشته شدن نخستی

ار اند و ردپای بسیاری از نویسنددان سرلَف در وركه غالب نویسنددان متون عرفانی از یکدیگر تأریر و تأرّر داشته

نصر وشته ابوالتصوف ننویسنددان متأخرتر بازتاب یافته است. كما اینکه مشاهده میکنیم كه مطالب رسالج اللمع فی

المحجوب هجویری، در احیاء هجری قمری در توس( در رسالج قشیری، در كشف 379سراّج طوسی، )درداشته در 

الدین سهروردی و همچنین در ورار المعارف شهابالمریدین ابو نجیب سهروردی، در عوارفالعلوم غزّالی، در وداب

ای عارف و هبنابراین بس شگفت نیست كه اندیشه نجم الدین رازی و عزالدین محمود كاشانی بازتاب یافته است.

های عبدالرحمان جامی نیز بازتاب یافته باشد و مقالی حاضر كوشش ادیب بزردی همچون عطار در ورار و اندیشه

 های این تأریرپایری را بازدو كند.دارد كه سرچشمه

 

 بیان مسأله
نامش در كنار سنایی، مولوی و حافظ میدرخشد.  است كهفارسی ترین عارفان ادبیات عطار نیشابوری از شاخص

نام او محمد، لقبش: فریدالدین،كنُیه: ابوحامد و تخلصش عطار و داهی فریدالدین است، تولد او را اكرر مورخین و 

اند. او در دوران كودكی هجری قمری و محل تولد او را كدكن نیشابور نگاشته 543یا  546ها سال صاحبان تاكره

فتن علوم مقدماتی پرداخت و از همان كودكی به مشای  طریقت ارادات میورزید و سخن ونان، همواره به فرادر

مفرح دل او بود. بعد از كسب علوم مقدماتی در وغاز جوانی نزد پدر خود به شغل عطاری اشتغال یافت و به كسب 

تأرر تمایلات زاهدانج خویش و به  كم تحتعلم و دانش همت دماشت و در ون وقت ساكن شادیاخ نیشابور بود. كم

                                                      
1  -Antisthenes 
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اقتضای معمول عصر، به شعر وعظ و تحقیق درایش یافت و بر خلاف بسیاری از این شاعران به دربارهای عصر و 

 ای نشان نداد و از ارتباب با ونها خود را كنار كشید.مجالس اعیان و یت هم علاقه

رار نویسان نیز در بیان وتاكره حتیه ورار متعددی داشته و در مورد ورار وی باید دفت عطار از نادر كسانی است ك

كتاب بدو نسبت  15، دولتشاه سمرقندی 441، قاضی نورالله شوشتری 445رضا قلیخان هدایت »اند او مبالغه كرده

و  نامه، اسرارنامهاند، كتابهای چون الهی( در بین وراری كه برای او برشمرده96: 4394)فروزانفر، « استداده

سرنامه، اشترنامه و ممهر االعجایب و.. به اند و نسبت وراری چون بیالطیر و.. از ورار مسلم او شناخته شدهمنطق

 (. 36ر47: 4371است)كریمیان، طور كلی ردّ شده

همان ( و از 11: 4395كدكنی، )شفیعی« شعر او پس از سنایی در اوج قله عرفان قرار دارد»اند درباره شعر او دفته

شعر عطار از روزدار حیات او، در میان ارباب سلوک و معرفت با حسن قبولی »است. روزدار خودش شهرت یافته

است. بعد از وشوبهای حاصل از فتنج است. میدان نفوذ شعرش، نسل به نسل در دسترش بودهشگرف روبرو شده

ای هبرخاسته است ر و این كار از طریق نسخهتاتار، وقتی جامعج ایرانی به بازسازی فرهنگی خویش كمر بسته و 

است. نه تنها های ورار عطار، قرن به قرن، روی در افزونی نهادهخطی موجود فارسی قابل رسیددی است ر نسخه

ورار مسلم و اصیل او چنین سرنوشتی دارند كه ورار منحول و مجعول و منسوب  به او هم در پرتو نام او، به همین 

است. ومار قرن به قرن ورار او كه رو شدهزبانان جهان، با حسن قبول  روبهایرانی و در میان فارسی دونه در جامعج

 «ای تجربی و استد لی رابت میکندهای جهان امروز قابل بررسی است، این نکته را به شیوهدر فهرست كتابخانه

 (.455: 4395)شفیعی كدكنی، 

هجری در هرات وفات 949ه ق در خرجرد جام به دنیا ومد و در سال  947نورالدین عبد الرحمن جامی در سال 

یافت. بعد از داراندن دوران مقدماتی، در مدرسه نمامیه مشغول تحصیل شد، بعد از تحصیل به هرات بازدشت و 

ص عمرش را در هرات داراند. وی به علت ارادتی كه به شی  ا سلام احمد جام داشت و همچنین نام مولدِرش، تخلّ

 جامی را بردزید. 

ورار جامی را به طور كلی به دو دسته میتوان »است و ورار متعددی در نمم و نرر دارد. وی شاعر پركاری بوده

تقسیم كرد: دستج نخست كتب ادبی منموم و منرور اوست كه در بین دوستداران ادب فارسی، شهرت بسزا یافته 

است و ونها نیز در جای خود مورد ث عرفان و تصوف تألیف كردهو دستج دوم، كتب و رسا تی است كه در مباح

است و بر رسا ت كوچک و بزرگ او، دیگر دانشمندان مندان به كتب عرفانی قرار درفتهتوجه اهل تحقیق و علاقه

 (.14ر  15: 4399پژوه، )دانش« اندها نگاشتهشرح

 هایش از تعلیمات دینی و قرونیارف است كه اندیشهبه لحاظ مشرب فکری عرفانی، میتوان دفت جامی یک شاعر ع

عرفان ایرانی را كه در عهد وی به ابتاال میگرایید در پایه و »اند است؛ در مقام عرفانیِ او دفتهسرچشمه درفته

اساس عالمانه نگاه داشت و از این راه توانست در صف بزردترین مؤلفان و شاعران عارف و صوفی مشرب فارسی 

(. اما عرفان او در برابر عرفای برجسته، جنبه تقلیدی دارد. در انتقاد از او نیز 353: 4344)صفا، « دجای دیر

جامی از نمرداه عرفان، به دروهی متعلق است كه پیوسته میجویند و نمییابند، عاشقانه عشق میورزند »اند: دفته

میدهد و همین شک است كه نمیگاارد به هدف  و صادقانه بر تلاش خود میافزایند، اما همیشه شکی ذاتی وزارشان

بزردی كه در جستجو و جویش هستند، دست یابند ... جامی نسبت به عرفان در سراسر عمر، درفتار این شک 

ای از عقایدش هایی است كه از قول او پارهاست و بهترین دلیل بر این مدعا، شعرهای خود او و سپس تاكرهبوده
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هاست كه میتوانیم از چگونگی قضاوت و تفکرش نسبت به عرفان و عارفان وداه همین تاكره اند و دررا بیان كرده

 (.16: 4356)بخیرنیا، « شویم

است، با عطار و ورار او نیز وشنایی دارد، جامی از شاعران مقلد است كه دویا به خوبی ورار پیشینیان را مطالعه كرده

یکند كه در قلج رفیع عرفان است، در معرفی وی در نفحات ا نس وی عطار را یکی از شاعران برجسته معرفی م

(  در دیوان خود از عطار و عممت 544: 4394)عابدی، « استوی مرید شی  مجدالدین بغدادی بوده»است: وورده

را  نالطیر او را راز وحدت معرفی میکند و میگوید از دفتج عطار، جهااست، منطقالطیر یاد كردهاو و مرنوی منطق

 بوی عشق درفت.

 سر وحدت منطق الطیر است جامی لب ببند 

 بوی عشق از دفته عطار عالم را درفت

 

 جز سلیمانی نشاید، فهم این دفتار را  

 خواجه مزكومست از ون منکر بود عطار را

 ( 435: 4341)جامی،                            

 را نوشته است و چون عطار، بزردان تصوف« نفحات ا نس»كتاب « اءتاكره ا ولی»به تقلید از عطار در مقابل كتاب 

 است. و عرفان را معرفی كرده

 

 پیشینه تحقیق

اند و كتابهای با ارزشی در عطار و جامی از عارفانی هستند كه در پژوهشهای ادبی، بسیار مورد توجه قرار درفته

 نمر پژوهشگران هستند به عنوان نمونهاست، در مقا ت نیز، مورد خصوی نقد و تحلیل ورارون دو نوشته شده

 است.به دیدداه عطار درباره انسان كامل پرداخته« انسان كامل در نگاه عطار»( در مقاله 4393حجازی)

« انسان ورمانی در اندیشه عطار نیشابوری با رویکرد به عرفان اسلامی»ای با عنوان ( در مقاله4341قاسمی )

انسان »( در مقاله 4344است. محمدیان و همکاران )ویژدیهای انسان ورمانی را در ورار عطار مورد بررسی قرار داده

ما با ا است.عربی پرداختهبه بررسی تطبیقی انسان كامل در ورار جامی و ابن« كامل از دیدداه جامی و ابن عربی

بررسی تأریرپایری جامی از »ون پژوهش جامعی كه به های دانشجویی تاكنجستجو در كتب، نشریات، پایانامه

 باشد، انجام نیافته است. پرداخته« عطار با محوریت انسان كامل

 

 حث و بررسیب

اعتقاد به تحقق نفس الهی انسان در زنددی خاكی برای صوفیان مفهوم انسان كامل را پیش »در عرفان نمری 

ای وراء ونان در بارۀ خدا و انسان ایفاء كرده، بلکه نتایج عملی پردامنهاست. تصویری كه نه تنها نقش مهمی در وورده

 (95:4375خلیفه، «)است.هم داشته

وقتی ورار عارفان را از این منمر بررسی كنیم، وشکار است كه همگی به دنبال تعالی انسان به درجج كامل هستند 

ف نهایی از طرح كلیج مباح عرفانی و ارایِج داستانها و در ورار عارفان شهیری چون سنایی، عطار، مو نا و ... هد»

نگریهای دقیق روانی و كلامی از ابعاد شخصیتهای در اوج یا حضیض اخلاقی چیزی جز تمریلات شیرین و هرف

 (4341)قاسمی، «.تبیین و توجیه صفات ارزشمند انسان كامل و رهنمونی به مکتب روحتتی او منمور نمر نیست

نمونج كمال یافتج انسان درورار عطار است. تلاش او بر این است كه انسانی زمینی را به كمال برساند انسان كامل 

تا به مرتبج انسان كامل برسد، عطار انسان كامل را ویینج حق میداند كه هر زیبایی در وجود او، عکس ون جمال 

عالم است كه همه چیز بر مدار او میگردد و  داه اسرار الهی است، او قطبنما و تجلیمطلق است، دل او جام جهان
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( انسان كامل كسی است كه سه مرحلج شریعت، 34: 4393حتی دردش افلاک نیز به حرمت اوست. )حجازی، 

طریقت و حقیقت را پشت سر دااشته باشد به عبارتی انسانهای كامل مراحل سلوک را تمام كردند، چشمان ونها 

های او، توصیفاتش از انسان كامل بسیار است و ویژدیهایی كه در عرفان نمری عهدیگر جهان را نمیبیند. در مجمو

پیرامون انسان كامل ووردند در اشعار او كاملاً دویاست، به عنوان نمونه در غزل زیر توصیف او مطابق با ویژدیهای 

ینگرند در اصل عالم اكبر انسان كامل است، ونها را فارغ از دنیای مادی معرفی میکند كه جز یگانگی خدا را نم

 هستند درچه در ظاهر عالم اصغرند.

 پرورندعاشقانی كز نسیم دوست جان می

 فارغند از عالم و از كار عالم روز و شب

 بیند ون از احولی استهر كه در عالم دویی می

 ی صورت ز رویدر صفتشان بردشاید پرده

 جویند بیرون از دوعالم سالکانونچه می

 تخت خود بینند از روی صفتهر دو عالم 

 ای باشند و بساز ره صورت ز عالم ذره

 فوق ایشان است در صورت دو عالم در نمر

 

 جمله وقت سوختن چون عود اندر مجمرند 

 راهی شگرف و غرق بحری منکرند واله

 زانکه ایشان در دو عالم جز یکی را ننگرند

 از رری تا عرش اندر زیر دامی بسپرند

 د چون این پرده از هم بردرندخویش را یابن

  جرم در یک نفس از هر دو عالم بگارند

 لیکن از راه صفت عالم به چیزی نشمرند

 لیکن ایشان در صفت از هر دو عالم بر

 (441:  4345)عطار،                                

 كند. او در نقدالنصویكبیر معرفی میجامی نیز همچون عطار به این حقیقت باطنی اشاره كرده و انسان را عالم 

چه در عالم است مفصلا، مندرج است در نشأت انسان مجملا. پس انسان عالم صغیر جمیع ون»دراین باره میگوید: 

مجمل است از روی صورت و عالم، انسان كبیر مفصل؛ اما از روی مرتبه، انسان عالم كبیر است و عالم كبیر است 

 «را كه خلیفه را استعلاست بر مستخلف علیه.و عالم انسان صغیر؛ زی

 ای ون كه تراست ملک اسکندر و جم

 عالم همه در توست و لیکن از جهل

 

 از حری مباش در پی نیم درم 

 ای تو خویش را در عالمپنداشته

 (46: 4394)جامی،                                

ند و اای از ظاهر قضیه سخن دفتهعقاید ایشان ندارد، بلکه عدهالبته این تفاوت نمر عارفان حکایت از اختلاف 

ای از باطن. ادر بر حسب نمر و اتفاق ظاهری به قضیه توجه شود، انسان كامل، صورت مختصر و مجمل عالم عده

است و عالم خارج، صورت مفصل اوست. در صورتی كه از جهت باطن و حقیقت امر، قضیه برخلاف این بوده و 

كامل عبارت از عالم كبیر و عالم، نسبت به او صغیر است. چنانکه جامی در لوامع، انسان را عالم اصغر نامیده انسان 

هر چیزی از اجزای عالم، ممهر اسمی است از اسمای الهی و مجموع عالم، ممهر جمیع اسما، اما »و دفته است: 

میع مماهر است. هیچ جزوی از اجزای عالم بر سبیل تفرقه و تفصیل و حقیقت انسانیج كمالیه، احدیت جمع ج

 نیست كه مر او را در انسان كامل نموداری نیست. 

دربارۀ صدور كاینات از واجب »همچنین حقیقت محمدیه به عنوان نمود انسان كامل در ورار عطار دیده میشود، 

ی و ماهب صوفیه در تجل تعالی و تسلسل موجودات و رب  حادث به قدیم، نمر شی  تركیبی است از عقاید حکما

حق و ظهور او در مجالی و روایات دینی كه به موجب ون، نخستین صادر از مصدر وجود نور محمدی است و شی  

در  نامه و نیزما براساس همین روایات كیفیت خلقت و ظهور اعیان و اكوان را به زبانی بسیار دلکش در مصیبت

این دو مورد همان حدیث اول ما خلق الله نوری است با این تفاوت كه الطیر تقریر میکند و اساس مطلب در منطق
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( در تمامی 55: 4394فروزانفر، «)تر و به عقاید حکما نزدیکتر مینمایدنامه تمامتر و منطقیتقریر شی  در مصیبت

، اما در ادب اررها، بعد از وصف خداوند، پیامبر اكرم)ی( را ستوده است و این سنت اغلب شاعران ادب فارسی است

عطار تصویری از جایگاه »است عرفانی فراتر از ستایش به مسألج انسان كامل بودن پیامبر اكرم)ی( توجه شده

حضرت رسول در نمام كاینات میدهد كه حاصل تبلور نگاه چندین نسل از عارفان ایران و اسلام باید شمرده 

انسان كامل همان » است پیامبر اكرم )ی( ومده ( در مورد انسان كامل بودن66:4399شفیعی كدكنی، «)شود

است و جنس بشری است در برترین مراتب خود كه كما ت وجودی و عقلی و روحی و مادی جز در او درد نیامده

قت حقی»كاملترین انسانها بدون تردید پیامبر اسلام )ی( است اما نه جسم محمدی كه برانگیخته شد بلکه 

 (.4341)قاسمی، « است كه ممهر كامل ذات و اسماء و صفات الهی است.یا روح محمدی « محمدیه

است، در مختارنامه باب ها و دیوان، اغلب بعد از ستایش خداوند، ستایش پیامبر)ی( را ووردهدر تمامی مجموعه

معراج  ( وصف پیامبر و655ر  611:4395الطیر )(، در منطق99ر  97: 4394دوم اختصای به نعت پیامبر دارد) الف

از معراج پیامبر دفته است و  676ر  674( همچین بار دیگر در صفحات 466ر  447:4397اوست در الهی نامه )

 است.( ومده434ر  436ب:4394نامه )در مصیبت

 است پیامبر هدف وفرینش بود كه خداوند خلق جهان را به خاطر او وفرید. الطیر ووردهعطار در منطق

 ت بودنور او مقصود مخلوقا

 حق چو دید ون نور مطلق در حضور

 

 اصل معدومات و موجودات بود 

 وفرید از نور او صد بحر نور

 (611: 4395)عطار،                              

 است.را وورده..« لو ک لنا »او در رباعی زیر در وصف او  حدیث 

 هم رحمت عالمی ز ما ارسلناک 

 پاکحق كرده ندا به جانت ای دوهر 

 

 ی وفرینشی ازلو  کهم مایه 

 لو ک لنا لما خلقت ا فلاک

 (97،الف: 4375)عطار،                           

و در اسرارنامه وورده محمد)ی( بهترین هر دو عالم و دوهر نبوت است و اسرار الهی را میداند، او قبل از اینکه ودم 

 به وجود بیاید، شاه جهان جان و دل بود.

 محمد كافرینش را نشان اوست

 محمد بهترین هر دو عالم

 بعنصر دوهر درج نبوت

 رقوم وموز سر  یزالی

 وب و دل بود

 

 سرافرازی كه تاج سركشان اوست 

 نمام دین و دنیا فخر ودم

 بمعنی اختر برج فتوت

 جهان افروز اقلیم معالی

 معما دان اسرار الهی

 (43: 4399)عطار،                               

است كه مطابق با بحث و یت در عرفان است كه انسان كامل عطار در ادامه به وصف رهبری پیامبر)ی( پرداخته

 از سوی خدا صاحب و یت در زمین است، از پیامبر)ی( میخواهد خلق را رهبری كند؛ زیرا كه پیغمبر برحق است.

توصیج عطار به مخاطب این است كه پیرو پیامبر)ی( باشند؛ زیرا ادر مطیع او باشند، دو عالم را در دست خواهند 

 درفت. 

 تویی شاه و همه وفاق خیل اند

 بحق خوان خلق را و رهبری كن
 اندتویی اصل و همه عالم طفیل 

 تویی بر حق بحق پیغمبری كن
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 چو حق از نور جان وحیش فرستاد

 
 ونگه علم القرانش از یادشد 

 (465)همان:                                         

انسان »شناسی جامی، جایگاه وا یی دارد، در این اندیشه نیز پیرو عطار است جامینمریج انسان كامل در هستی

باشد؛ چنین دشتهداند كه در مقام فنای در حق متّصف شده و ممهر تمام اسماء و صفات كامل را كسی می

 «شخصی در وجود حق مستغرق است و از ماسوا، بی خبر، قرب الی الله، مقصود نهایی این سلوک است

 (.4344)محمدیان و همکاران، 

است، او نیز به تبع دیگر عارفان و با تکیه بر احادیث « حقیقت محمدیه»نمونج مشخص انسان كامل در اشعار او 

مختص مرتبج انسان كامل میداند، او حتی امت محمد)ی( را به واسطج وجود و روایات، حضرت محمد)ی( را 

است، حتی اولیایی كه در دین محمد)ی( پیرو شرع و سنت شدند مبارک پیامبر، با ترین امت معرفی كرده

 است.را بهتر از انبیاء قبلی دانسته
 امت احمد از میان امم 

 اولیایی كز امت اویند

 ره بران هدی باشند

 اصه ول پیمبر و اصحابخ

 

 باشد از جمله افضل و اكرم  

 پی رو شرع و سنت اویند

 بهتر از غیر انبیا باشند

 كز همه بهترند در هر باب

 (479: 4349)جامی،                               

از در مقابل فضیلت باست، فضایل انبیای قبلی ادر با هم جمع شوند در وصف برتری پیامبر نسبت به دیگر انبیا دفته

 ترین و اكمل انبیاست.پیامبر اندک است، حضرت محمد)ی( افضل

 هست بر مقتضای فضل ازل

 وز همه افضل احمد عربیست

 ون فضایل كه انبیا را بود

 در شود جمله مجتمع با هم

 هر نبی را كه حجتی دادند

 نیست مبعوث پیش شرع شناس

 

 بعضی از بعضی افضل و اكمل 

 ما رسول و نبیست كه ز حق سوی

 وان شمایل كه اصفیا را بود

 همه باشد ز فضل احمد كم

 جانب امتی فرستادند

 غیر احمد كسی به كافه ناس

 (475)همان:                                        

 است، برایبند طو نی در دیوان دارد كه به وصف پیامبر)ی( و شخصیت و معراجش پرداختهجامی یک تركیب

نمونه بند پایانی شعر را میآوریم. در این ابیات بهترین توصیفها را از شخصیت پیامبر)ی( ارائه داده و از اینکه جزو 

 است.امت محمد)ی( است اظهار خرسندی كرده

 مطلع صبح صفاست روی محمد

 كاینات را سببی نیست جسلسل

 باد صبا ای رسول یررب و بطحا

 ینبر رخم از خون دل دو رود روان ب

 

 منبع احسان و لطف خوی محمد  

 جز شکن زلف مشکبوی محمد 

 جوی محمدوخیز و قدم نه به جست

 رسان این دو رود سوی  محمدتحفه

 ( 743: 4341)جامی،                                

معنا از جهان است كه چگونه در وحدت شهودی در عالم او بعد از وصف پیامبر)ی(، به وصف معراج ایشان پرداخته

 مادی به عالم معنوی سفر كرد و حقایق را دید و بار دیگر به دنیا بردشت.
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 برد بیدار حق شب از بطحا

 كرد از ونجا مقر به پشت براق

 بر سماوات یک به یک بگاشت

 دید هنگام عرض خلد و جحیم

 چون شد اطباق وسمانها طی

 رفت از ونجا به یاری رفرف

 ابلکه جایی كه جا نبود ونج

 دیدنیها بدید ونچه بدید

 روی از ونجا به جای خویش وورد

 

 به تن او را به مسجد اقصی 

 متوجه به قطع سبع طباق

 با همه انبیا ملاقی دشت

 هر كه بود اندر ون دو جای مقیم

 ماند در سدره جبرئیل از وی

 به مقامی ز پیشتر اشرف

 محرمی جز خدا نبود ونجا

 وونچه بود از شنیدنی بشنید

 بگاهش هنوز ناشده سردخوا

 (474: 4341)جامی،                              

 ا حراراست، در تحفهوصف پیامبر و معراج حضرت در تمامی مرنویها در وغاز ونها بعد از ستایش حق تعالی ومده

(، 757ر 756مجنون)(، لیلی و 595ر 593)همان:  (، یوسف و زلیخا157ر  151) ا برار(، سبحه379ر  374)

/   455ر  451/  45/  99/ 93ر  96/ 73( همچنین در دیوان در صفحات 444ر 445)همان:  خردنامه اسکندری

 است. ومده 745ر  754

بینی اسلامی و عقاید عرفانی است. مسلما این برتری به جنبج برتری انسان كامل بر فرشته، از مسلمات جهان

دی و پستی است مربوب نمیشود، بلکه روح ملکوتی انسان كه حقیقت وجودی ودمی جسمانی انسان كه در عین تیر

 است. دل انسان كامل، عرش رحمانها دشتهوابسته بدان است، سبب فضیلت و برتری مقام انسان بر سایر پدیده

 است. 

یات یقت انسانی حاز نمر نمر عطار سرمنشأ خلقت، ذات و صفات انسان است. حتی فرشتگان مقرب الهی نیز از حق

اند. انسان ون حقیقت مطلقی است كه ملائکه نیز از طریق او به قرب حق راه یافتند و از او عشق وموختند و یافته

د بواش وشکار نشدهبه این دلیل بر او سجده كردند و خدمتگزار او شدند. تا زمانی كه انسان و حقیقت وجودی

 ملائکه به خداوند راهی نداشتند.

 عالم از برای ودمیستهر دو 

 اندزانکه صد عالم ملک بنشانده

 

 ودمی مقصود چیستاز ملک بی 

 اندتا همه در كار مردم مانده

 (44: 4394)عطار،                                      

اد. دونچه كه ودم به فرشتگان وموخت تنها علم اسما نبود بلکه طریق عشق ورزیدن و معشوق بودن را نیز یاد 

 توان به حق را یافت.طریقی كه تنها بدان می

 تا ملک كردند ودم را سجود

 ره به حق چون جان ودم یافتند

 

 عشقشان یک ذره ومد در وجود 

 تا ابد در خدمتش بشتافتند

 (44)همان:                                              

جامی نیز به پیروی از عطار، انسان كامل را ممهر تمام اسماء و صفات خدا و در نتیجه، خلیفج او بر زمین میداند 

 كه همین ویژدی، باعث برتری او بر فرشتگان دردید و ونان را به سجده در برابر عممت او واداشت. 

 دست صنعش دل ودم چو سرشت

 تاج تکریم نهاد از كرمش

 دریش نام نوشتبه خلافت 

 داد از علم ودم علمش
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 م نشستبر سر مسند تعلی

 همه را كرد ترشح ز إنا

 ساخت محراب ملایک روشن

 

 طاعنان را در دهن از طعن ببست

 رشح سبحانک   علم لنا

 سجده بردند یکایک سویش

 (114:4349)جامی،                                      

ت، از اساند، به عنوان انسان كامل معرفی كردهكه در بقای الهی به فنا رسیده همچنین عطار، عارفان و صوفیانی را

جمله حلاج به عنوان یک عارف نامی در اندیشج عطار نمود انسان كامل را دارد كه در راه فنای خویش با جابج 

است، جملج عشق الهی از همه چیز داشت و وضو با خون عشق درفت. مهمترین موردی كه عطار از حلاج وورده

أناالحق به عقیدۀ عطار ترک منیّت دفتن و فانی دشتن در پرتو انوار ذات یگانج حق »است، « أناالحق»مشهور وی 

( توصیج عطار به انسانها این است كه  در راه سلوک انسانی همچون حلاج باشند و از 313: 4396)مدرسی،« است

 است:عاشقانه از فنا دفتهخود فانی شوند، در قصج بردار كردن او با تعابیر 

 چون شد ون حلاج بر دار ون زمان

 چون زفان او همی نشناختند

 زرد شد چون خون بریخت از وی 

 دفت چون دلگونه مرد است خون

 تا نباشم زرد در چشم كسی

 هر كه را من زرد ویم در نمر 

 چون مرا از ترس یک سر موی نیست

 مرد خونی چون نهد سر سوی دار

 ی میمی ب لقهچون جهانم ح

 

 نرفتش بر زفانجز أناالحق می 

 چار دست و پای او انداختند 

 سرخ كی ماند درین حالت كسی

 روی خود دلگونه تر كردم كنون 

 سرخ رویی باشدم اینجا بسی 

 ظن برد كه اینجا بترسیدم مگر 

 جز چنین دلگونه اینجا روی نیست

 شیرمردیش ون زمان وید به كار 

 بیمی بود كی چنین جایی مرا

 ( 471ر  473: 4395)عطار،                     

همچنین زنان و مردانی كه توانستند در مراحل سلوک به فنا برسند، جزو انسانهای كامل هستند، نمونج ون داستان 

 است. نامه ووردهزن صادقه است كه در الهی

ل در ورار جامی هستند كه پیوسته از ون به عنوان همچنین عارفان پاكباز و صوفیان واقعی، نمونج دیگر انسان كام

های انسان متعالی نام برده كه به قرب الهی رسیدند، ویژدیهای اصلی ونها این است خود را از این جهان نمونه

 مادی جدا كردند و درفتار امور مادی نشدند، از فلک عبور كردند و به عرش الهی رسیدند.

 پاكبازان كه دم قرب زدند

 كشیدند ازین دیر مغاکپا 

 بر سر وب نهادند قدم

 درم از وتش بگاشتند چو دود

 یک یک اوراق فلک طی كردند

 ساختند از سر كرسی پایه

 سر بدان سایه فرو نامدشان

 مدد از دولت سرمد جستند

 صد در از لطف دشود ایشان را

 نام خود بر درم قرب زدند 

 رخت بردند ز مطموره خاک

 برتر از باد كشیدند علم

 پای كوبان به سر چرخ كبود

 روی در كرسی و عرش ووردند

 عرش افکند به سرشان سایه

 خواب در سایه نکو نامدشان

 ظلمت سایگی از خود شستند

 قرب بر قرب فزود ایشان را
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 چشمشان سرمه اقبال كشید

 غرقه در وصل و ز وصل وده نی

 ه جاپرده قربتشان ومد

 

 دیدن قرب نشد پرده دید

 بله اصل وده نیجز ازون ق

 فارغ از پرده در خوف و رجا

 (563 - 4349)جامی:                            

الاهب زنی را به عنوان انسان با اینکه جامی دیدداه مناسبی به زنان در شعرش ندارد اما در یک مورد، در سلسله

باخته بود و از ولوددیهای دنیایی به دور است. شیرزنی در مصر زنددی میکرد كه نقد هستی را كامل معرفی كرده

بود، نزدیک به سی سال مشغول عبادت بود و همچون درخت ایستاده مانده بود، حیوانات كنار او زنددی میکردند 

 و او فارق از امور دنیایی، غرق در شهود الهی بود.

 در نواحی مصر شیر زنی

 به چنین دولتی مشرف شد

 شست از ولوددی به كلی دست

 ب سی سال ماند بر سر پایقر

 خفت مرغش به فرق فارغ بال

 شست و شو داده موی او باران

 هیچگه ز وفتاب عالمتاب

 لب فرو بسته از شراب و طعام

 همچو مور و مل  ز هر طرفی

 او خوش اندر میانه واله و مست

 چشم او بر جمال شاهد حق

 دل به پروازهای روحانی

 زن مگویش كه در كشاكش درد

 ن مست نقش پیکر خاکمرد و ز

 كرددارا مرا ز من برهان

 مردیی ده كه راد مرد شوم

 رازغرقه دردم به موج لجه

 

 همچو مردان مرد خود شکنی 

 نقد هستی تمامش از كف شد

 نه به شب خفتی و نی به روزنشست

 كه نجنبید چون درخت از جای

 دشت مارش به ساق پا خلخال

 شانه كرده صبا چو غمخواران

 ش نگشته غیر سحابسایه بان

 چون فرشته نه چاشت خورد نه شام

 دام و دد درد او كشیده صفی

 ایستاده به پا نه نیست و نه هست

 جان به طوفان عشق مستغرق

 دوش بر رازهای پنهانی

 یک سر موی او به از صد مرد

 جان روشن بود از اینها پاک

 وز غم مرد و فکر زن برهان

 وز مرید و مراد فرد شوم

 خود نشان نیابم باز هردز از

 (641)همان:                                         

 گیرینتیجه

ضرورت كمال انسان وتعالی بشر در همج ادیان الهی و غیر الهی به وضوح وشکار است و تفاوت چندانی در ادیان 

و توجه به انسان كامل و كوشش در جهت دستیابی به این جایگاه چنان عمیق و با  میشودالهی یا غیر الهی دیده ن

در  است.رسد جزء فرایض و در صدر برنامج زنددی دروهی قرار درفتهكه به نمر می میشودشدت و حدت دنبال 

تبیین  ..«نفخت فی روحی »اشعار دو شاعر، انسان اشرف مخلوقات است و وفرینش انسان را بر مبنای حدیث 

اند، انسان دل تازۀ باغ الست است كه خدا تمام كائنات را به خاطر او وفریده و طفیلی و مسخّر او كرده است كرده

و تمام عناصر هستی در خدمت اوست. هر شعر دو شاعر در وفرینش او تأكید دارند، انسان پیش از این عالم نزد 

داری خدا را پایرفته است، از شهر عدم به سوی وجود ومده و در خداوند« قالوا بلی...»پرورددار بوده و طبق ویج 
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اش باید از خود فنا شود. میان خدا و انسان یک رابطج این جهان غریب افتاده است و برای رسیدن به جایگاه اصلی

امل نسان كعاشقانه دو طرفه است كه باعث شده انسان با عشق قدم در راه بقای الهی بردارد، از این رابطه، نمریج ا

در عرفان رشد كرده كه عطار و جامی در وصف كمال انسان، مقام انسانهای عارف را به مقام انسان كامل تعبیر 

میکنند، هر دو انسان كامل را كسی میدانند كه به مقام فنا در حضرت حق متّصف شده و ممهر تمام اسماء و 

خبر، قرب الی الله، مقصود نهایی این ز ماسوا بیصفات دشته باشد؛ چنین شخصی در وجود حق مستغرق است و ا

 است.« حقیقت محمدیه»سلوک است، نمونج مشخص انسان كامل در اشعار ونها 

 

 مشاركت نویسندگان:

 پژوهشگر میباشد.  دوحاصل تلاش و مشاركت هر این مقاله 

 

 تشکر و قدردانی:

شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( وزین سبک نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از نشریج

 اعلام نمایند. 

 

 تعارض منافع:

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

یق طبق قفعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تح

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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